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  اسلام كلاسيك و اروپاي قرون وسطي؛
  سفه و فرهنگ سياسيلمقايسه ف

  
  5/4/88: تاريخ تأييد       22/2/88 :تاريخ دريافت  

  ∗آنتوني بلاك: نويسنده
  ∗∗حامد مشكوري نجفي: مترجمين

  ∗∗∗محمدعلي مشكوري نجفي
هاي بنياديني در فرهنگ و فلسفه سياسي در تمـدن اسـلام و غـرب مـسيحي و                    تفاوت

ايـن تمـايزات خـصوصاً در       . روپايي در دوره قرون وسطي تا سده پانزدهم وجـود دارد          ا
و نـوع گفتمـان سياسـي بـه چـشم      ) احكام شـريعت (ماهيت جامعه سياسي، قوانين ديني   

ها عمدتاً ريشه در عقلانيت اجتماعي، افكار عامه مردم، آثـار مهـم و               اين تفاوت  .خورد  مي
 از جمله مسائل قابل توجه در       .دانشمندان علوم الهي دارند   دانان و   متفكرانه فلاسفه، حقوق  

آن مقطع، اين است كه اروپا تحت نفوذ انديشه يوناني ـ رومي قـرار داشـت و ايـن امـر      
 در  .موجب شد كه بر خلاف اسلام، در اروپاي مسيحي، تفكر دولت غير ديني شكل بگيرد              

سلام و غرب مسيحي بيشتر شده و        ا ترسد كه در طي زمان، تمايزا     نهايت به اين نتيجه مي    
به جاي آنكه آن دو در مسير تجدد به هم نزديك شوند، هر فرهنگ، بيشتر به سـمت خـود           

  .گرفت و از ديگري فاصله ميهرفتپيش 
 فلسفه سياسي، فرهنگ سياسي، اسلام كلاسيك، شـريعت، قـرون           :هاي كليدي واژه
  .وسطي

                                                 
  استاد دانشگاه داندي اسكاتلند انگلستان ∗
  شجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلومدان ∗∗
  شناس ارشد زبان انگليسي كار∗∗∗
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  مقدمة مترجم
ي با يكـديگر ندارنـد؛ همـه از جانـب خداونـد متعـال و       شرايع آسماني در ماهيت، تفاوت 

ها در مسير تكاملي به سوي سـعادت در دو جهـان              حكيم آمده و همه منادي هدايت انسان      
مسير سعادت، متشتّت ومختلف نيـست تـا اديـان متفـاوتي را             . دنيا و آخرت بوده و هستند     

ندارد و تنها اختلاف در شـرايع       شود ادياني وجود      ايجاد و ايجاب نمايد و از اين رو گفته مي         
  ١.است

  :مولوي رومي در اين مورد، به حق سروده است كه
  صد جهت را قصد جز مهراب نيست  صد كتاب هست جز يك باب نيست

  :گويد و نيز در جاي ديگري مي
  چون كه صد آمد نود هم پيش ماست    نام احمد نام جمله انبياست

يژه زماني و مكـاني هـر قـوم و طايفـه بـه       شرايع گوناگون به تناسب اقتضاي مسائل و      
اي را از طريـق       هاي ويـژه    وجود آمده و بر اساس نيازها و شرايط خاص، دستورات و توصيه           

اي  شود تا انـدازه  اختلافاتي كه اكنون در شرايع مختلف ديده مي. اند  انبياي الهي بازگو كرده   
يرات تاريخي در اديان بـروز      متأثر از تحولات و تطوراتي است كه بر اساس تحريفات و تغي           

اي   البته ايـن موضـوع، مـسئله      . كرده و در مواردي، ناشي از ماهيت اصلي هر شريعت است          
طلبد، اما آن چه در اين نوشتار آمـده           است قابل مطالعه كه بررسي و تحقيق مجزايي را مي         

با هاي موجود در دو شريعت اسلام و مسيحيت در مقطع تاريخي قرون وسطي                است تفاوت 
بديهي اسـت امـروز كـه بـيش از هـر      . قطع نظر از ريشه به وجود آمدن اين تمايزات است   

هاي علمي و فرهنگي بين مذاهب و عقايد مختلف زمينه پيدا             زمان ديگر، مباحث و گفتمان    
كرده است، شناخت وجوه اشتراك و تمايز بين عقايـد در قـرون گذشـته ـ كـه زيـر بنـاي        

مقالة حاضر به وسيله آنتـوني  . گشا باشد تواند ره دهد ـ مي  يمسائل فكري امروز را شكل م
 در اسـكاتلند انگلـستان نوشـته شـده و در نـشريه مطالعـات                ٢بلاك، استاد دانشگاه داندي   

اگر چه اين مقاله، بيانگر ديـدگاه خـاص نويـسنده         .  انگلستان به چاپ رسيده است     ٣سياسي
كند و همـان گونـه        لاسيك نظر مي  است كه با نگاه يك مستشرق به اسلام و مسيحيت ك          

ام خالي از اشكال نيست، ولـي بـدون شـك، حـاوي بـسياري از                  كه در مواردي اشاره كرده    
توانـد بـراي    واقعيات موجود در دو فرهنگ و تمدن غرب و اسلام در دوره ميانه است و مي               

  .كنند، مفيد باشد كساني كه در اين حوزه مطالعه مي
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  ضرورت بحث
ه نوشتن اين مقاله نگران بودم كه موفق نشوم به خوبي از عهدة اين كار               قبل از اقدام ب   

بايد . بر آيم؛ به ويژه آن كه بيشتر با اروپاي قرون وسطي آشنايي داشتم تا اسلام كلاسيك               
اذعان داشت كه درك دو زمينه و دو زبان متفاوت ، كار دشواري است، ولي بـه هـر حـال،          

بايد . شد، ولي نشده بود     ر، اين بود كه اين كار بايد انجام مي        تنها دليل اقدام به مقايسه مزبو     
را از  ) و يا هـر ايـدئولوژي بـزرگ ديگـر         (طور كه معمول است اسلام        شد زيرا اگر همان     مي

ثانياً به  . هاي سياسي حذف كنيم، مسلماً مطالعه ما كامل نخواهد بود           مطالعات تاريخ انديشه  
بندي هـم     بندي است و لازمه دسته      ها نيازمند دسته    هاين دليل كه شناخت هر گروه از پديد       

توان بر شمرد، آنكـه تنهـا از طريـق             مقايسه مي  مدليل ديگري كه براي لزو    . مقايسه است 
. توان به طور كامل به مسائل اساسي و ماهيت هر عقيده خـاص دسـت يافـت                  مقايسه مي 

ه چيست و در نهايـت بـه   دهد كه پيام آن عقيد مشاهده يك عقيده با عقايد ديگر نشان مي   
شود به اين امر پي برد كه از چه جهت، فرهنگ و فلسفه سياسي غـرب،                  كمك مقايسه مي  

منحصر به فرد است و در نتيجه به اين بحث كمك كرد كه عامل متمايز شدن غرب چـه                    
  ).مسئله وبر(بوده است 

  
  اسلام و مسيحيت
در مـورد   . مشتركي دارنـد  هاي    هاي قبل مدرن، ويژگي     شود كه فرهنگ    اغلب بحث مي  

هـاي اوليـه نـسبت بـه         شود كه اين دو در سال        طور تصور مي    اسلام و مسيحيت اغلب اين    
توان گفت كه يكي مدرن       قرن هفدهم، شباهت بيشتري با يكديگر داشتند و پس از آن مي           

مـا در واقـع     . شد؛ در حالي كه ديگري هنوز در دوره قرون وسطايي مثلاً فئودالي باقي ماند             
هايـشان از     ايم كه هر دو به خدا ايمان داشته، ماهيت، عملكـرد و وعـده               معه مواجه ابا دو ج  

طريق وحي تاريخي و متن مقدس و غير قابل تغيير بيان شـده اسـت؛ جـوامعي مـذهبي و        
اند؛ حتي ممكن است برخي پاپ و يا امپراتور را با خليفه              جهاني كه متأثر از وحي الهي بوده      

ها به طور كلي اشتباه       اميدوارم بتوانم توضيح دهم كه اين فرضيه      . ه كنند و يا سلطان مقايس   
  ٤.است

تفاوت در  : كند  گر به دو تمدن مورد مطالعه را به خود جلب مي            سه نكته، توجه هر نظاره    
  .مفهوم جامعه مذهبي، قوانين شريعت، و تفاوت در روش استدلال سياسي
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  مفهوم جامعه مذهبي
و نداي سعادت فردي و اجتماعي را در راسـتاي تعـالي مـسير              مسيحيت و اسلام، هر د    

مشكل بتوان گفت كه تفـاوت بـين   . دهند هايي كه در تعامل با ديگري است، سر مي          انسان
امـا در قـرون وسـطي ايـن دو مكتـب،            . دو آيين اسلام و مسيحيت اوليه زياده بوده اسـت         

هـاي     آموزه 6محمد. دارندپردازد،    تفاوت اساسي در مفهوم آن چه كه مذهب به آن مي          
 را به مردم عرب آموخت و احساس رستگاري، منتخب خداوند بـودن و              مذهب ابراهيم 

بـراي تحقـق    . اين كه آنها تنها راه اعمال قدرت الهي در جهان هستند را به آنان القاء كرد               
هـاي الـواح مقـدس موسـي را مناسـب خـود و پيـروانش                  چنين امري، او رسالت و پيمـان      

هاي اجتمـاعي و      اين ديدگاه به معني تغيير و هدايت زندگي مردم در همه جنبه           . تدانس  مي
 در مقابـل، مـسيحيت   ٥.اقتصادي با ابعاد مذهبي و عبادي آن، به عنوان موسايي ديگر بـود    

در ايـن   . بـرد   دور از قصد فتح و غلبه جهان، در انتظار اضمحلال دنياي زودگذر به سر مـي               
پرداخـت و در   ؛ به تبليغ مـي بامحا آرماني بود كه بي) ي مسيحيتدر دنيا(بين، آرمان مسلط    

هر يك از ايـن مـذاهب بـه نوبـه           . داد  مقابل خشونت و شهادت از خود مقاومت نشان نمي        
جامعه كليسايي و امت پيروان، براي      : خود، نوع جديدي از جامعه مذهبي را به وجود آوردند         

جامعـه  . ايستي بـه نكـات ذيـل توجـه كـرد          آشنايي با نكات اساسي تفاوت اين دو جامعه ب        
كـه در   (آيي و يا تشكيل مجمع        در ابتدا براي گردهم   ) در يك مفهوم بسيار كلي    (مسيحيت  

اين . از كساني تشكيل شده بود كه به دنبال نجات از دنيا بودند           ) شود  لغت، اكلسيا گفته مي   
دن انجيـل دور هـم      هاي كوچكي كه جهت عبادت، شكرگزاري و خوان         جامعه، ابتدا از گروه   

هـا تبـديل بـه سـاختارهاي          در طي چند نسل، اين هـسته      . آمدند، تشكيل شده بود     گرد مي 
ها با يكديگر در ارتباط بودند و         هاي متمركزي شدند كه به وسيله اسقف        المللي با هسته    بين

 المللـي   با هم در اعلان دين، تعيين نقطه نظرات ديني و دفاع از عقايد ديني، همكاري بين               
اي   در قرن چهارم ميلادي، اين امر ماهيتي پدرسالارانه پيدا كرد و تبديل به جامعه             . داشتند
  ٦.اي شد توده

 و پيروانش طراحي شده بـود تـا بـر           6از طرف ديگر، امت اسلامي به وسيله محمد       
اين مهم به وسيله تسليم كردن همگي     . اي ميان اعراب فايق آيد      هاي خوني و قبيله     عداوت

سيستم واحدي از قوانين حقوقي و اخلاقي و رهبري واحد سياسي و نظامي انجـام               آنان به   
شد كه امت، يـك جامعـه كلـي جديـدي را تـشكيل                اين امر از اين احساس ناشي مي      . شد
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شـد؛ نبـوت و رهبـري او           بين امور مادي و معنوي، تمايزي قائل نمـي         6محمد. داد  مي
بايست بـراي حفـظ       و امت مي  . گرفت   بر مي  همه امور معنوي، قضايي، مالي و نظامي را در        

پس از محمد، خليفه بـه عنـوان مـدافع ديـن،            . كرد  اعتلاي دين خود در جنگ شركت مي      
مرجع عدالت، امامت در نماز جماعت و فرماندهي جنگ كه همگي در يك شخص ظهـور                

 در انديشه اسلامي و جامعه اسلامي در همـه سـطوح، مـذهب،              ٧.كرد، شناخته شد    پيدا مي 
همگي به دنيا وآخرت، هر دو توجه داشـتند؛         ) خلافت(و دولت ديني    ) شريعت(قانون ديني   

براي مسلمان صدر اسلام، فـتح و غلبـه، قـدرت       . اين عامل مهمي براي نظم اجتماعي بود      
ابـن  . شـد   سياسي و شكوفايي چشمگير  در اقتصاد، علامتي از حقانيت مـذهب تلقـي مـي               

، جهاد )قدرت(اظهار داشت كه مذهب بدون سلطان ) 1262 ـ  1328هاي  فقيه سال(تيميه 
 در  ٨.بـدون مـذهب   ) جنـگ (و ثروت، همان قدر بد است كه ثروت و حرب           ) جنگ مقدس (

مقابل از نظر مسيحيان، وظيفه اصلي جامعه مذهبي، بيشتر آن است كـه بـه افـراد، راه آن                   
  .كه چطور از زندگي پرخطر به سلامت عبور كنند را نشان دهد

  
  تشريع

مـسيحيان اوليـه،   . ترين تفاوت، تفاوت در مفهوم قوانين مذهبي اسـت       بر اين مبنا، مهم   
هاي حضرت موسي و هر نوع قانون مذهبي ديگري را بـا آن چـه         گزين ساختن پيمان    جاي

بـه طـور كلـي، مقـررات و         . كردنـد   شد، تبليغ مـي     كه لطف، ايمان، و آزادي روح ناميده مي       
موعظـه بـر    ) معـروف بـه   (مراسم  . ه چند اصل بسيار كلي داد     مراسم عبادي، جاي خود را ب     

هم قوانين جديدي نبود، بلكه مفهوم جديدي از اخلاق و نـوعي حكـم              ) كارامل(روي كوه   
اي   شد كه داراي فكر مذهبي بودنـد؛ و ايـن در مـسيحيت، جنبـه                بود كه شامل افرادي مي    

 اسلام و يهوديـت مطـرح       جامعه مسيحي، قوانين شرعي را به نحوي كه در        . آخرتي داشت 
آن چه كه مطرح بود، نهادينه شدن ايمان در درون و اعتقـاد بـه جهـان آتـي                   . است، ندارد 

كساني مانند پولس قديس و برخي ديگر معتقدند كه ايـن امـر موجـب             . بود و بس  ) آخرت(
شود كه اعمال غير اخلاقي و غير قانوني تحريم نشوند و حتي اخلاقيـاتي كـه در اكثـر                     مي
موضـوعات  . انديشي لحـاظ شـده اسـت    شود، براساس نوعي چاره   عهد جديد ديده مي    كتب

هاي اجتماعي مـسيحي بـه شـدت تحـت       آموزه. سياسي و اقتصادي در ضمن مقررات نبود      
در اين آرمان براي پذيرش نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي           . تأثير مسائل خارجي قرار داشت    

اهميـت ايـن    . ودند، جاي زيـادي وجـود داشـت       كه اصولاً قابل استنباط از مĤخذ مذهبي نب       
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، در زماني كه مسيحيت شرقي در قيد و بنـد نهادهـاي        6موضوع در زمان ظهور محمد    
امپراتوري روم شرقي قرار داشت، روشن نبود، اما در طي زمان و به تدريج، اين مسئله خود                 

  .دهد را نشان مي
ل ي ـسقوط روم بـه دل    ) در واقع : (دارد   طور كه آگوستين قديس به خوبي اظهار مي         همان

  .هاي موجود در مسيحيت بوده است ضعف
هاي زندگي از انعقاد نطفه تا مـرگ را           همه جنبه ) شريعت(از طرف ديگر، قوانين اسلام      

قوانين آن شامل انواع روابط اجتماعي از جمله روابـط سياسـي، قـضاوت،              . گرفت  در بر مي  
در اصل، فرض بر ايـن بـود كـه          . شد  ي مي مالكيت، رفاه عمومي و همسان با مسائل معنو       

توانـد    توان گفت كه حتي ايـن توصـيف نيـز نمـي             مي. اين قوانين در همه امور كاربرد دارد      
تـوان گفـت اسـلام، شـامل كليـه            در يـك جملـه مـي      . ماهيت شريعت را مـنعكس نمايـد      

وه اولين هدف همه پيروان اين شريعت عـلا       . هاي مذهبي، اخلاقي، و اجتماعي است       آرمان
تحقق چنين هـدفي مـستلزم اجـراي        . هاست  بر عبادت خداوند، اعمال و يا حفظ اين آرمان        

مسئله تكثرگرايي در اسـلام سـنتي نيـز معلـول           . آن در هر دو بعد فردي و اجتماعي است        
شناسـيم در     هـاي قـانوني مـي       در اسلام آن چه كه بيشتر به عنوان تئوري        . همين امر است  

اولين هدف هـر  . يا لااقل مفروض، آن بوده كه اين طور باشد     پوشش شريعت قرار داشته و      
كه شريعت را به اجرا در آورد و حكاّم نيز خود محدود بـه اصـول آن                 . دولتي آن بوده است   

  ١٠. و بدون تعريف جديدي از اصول اسلامي جاي كمي براي مانور وجود داشت٩.اند بوده
اگر چـه تـا سـده دهـم،     . د نداشتگذاري وجو   در نظام قضايي اسلام، جايي براي قانون      

قوانين را تفسير كـرده     ) اجتهاد(توانستند از طريق روش استنباط مستقل         علماي مذهبي مي  
از زمـان عباسـيون بـه بعـد،         . و اعمال نمايند، ولي اين رويه از آن دوره به بعد خاتمه يافت            

يعت بيان نشده   يني وضع شد تا به مسائل مستحدثه كه به وسيله شر          نعلاوه بر شريعت، قوا   
و نـسبت آن بـا      ) قانون(وضعيت اين مقررات عرفي     . است، به عنوان قوانيني موقت بپردازد     

 طور كه خواهد آمد، تعيين ضابطه اخلاقـي بـراي            اين امر همان  . شريعت معين نشده است   
قوانين غير شرعي را مشكل ساخت و اين ديدگاه را به وجود آورد كه قانون عرفي، همپاي                 

  .شد وانين فرض ميبقيه ق
از طرف ديگر در اروپاي قرون وسطي، اعتبار قوانين عرفي همواره كـاملاً بـه رسـميت              

در واقع، قوانين رم، گاهي اوقـات، اعتبـاري در سـطح الـواح مقـدس پيـدا                  . شد  شناخته مي 
به علاوه، پاپ، اين اعتبار را پيدا كرده بود كه مـشروعيت قـانوني داشـته باشـد و                   . كرد  مي
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د در قوانين كهنه، تجديد نظر كرده و قوانين جديدي را در سايه نيازهاي جديد اعـلان          بتوان
گـذاري  اتخـاذ       هـاي را بـراي قـانون        كشورهاي اروپايي از حدود قرن دوازدهم، رويه      . دارد

تـرين تقابـل بـا ايـن رويـه در پـشتوانه        بيشترين برخورد و شايد در بلندمدت، مهـم    . كردند
اين بـدين معنـي اسـت كـه مـضامين           . رابطه با عدالت طبيعي بود    عقلاني آن خصوصاً در     

بايستي در هر سيستم حقوقي مورد توجه قرار گيـرد،  » تعهد، الزام آور است   «اخلاقي؛ مانند   
اما اين مضامين ممكن است به صورتهاي مختلف، و به وسيله مردم و حاكمان خـاص بـه                  

غييـر قـانون، در عـين ايـن كـه مبنـايي             اين امر باعث انعطاف و قابليت ت      . كار گرفته شوند  
هـاي گفتمـان      اين موضوع همان طور كـه خـواهيم ديـد بـه روش            . شود  اخلاقي دارد، مي  

  ١١.شود اخلاقي غالب مربوط مي
ترين نتيجه اين مسئله كه به تفصيل به آن پرداختيم، اين بود         شايد بتوان گفت كه مهم    

كـه در   (» كليسا«و  » دولت«مايز بين   كه در دنياي مسيحيت و يا حداقل در غرب لاتين، ت          
گفتمان دوره ميانه، به عنوان قدرت معنـوي كليـسا و قـدرت مـادي غيـر دينـي شـناخته                     

اش هرگـز در بـين        و ايـن امـر بـا آن گـستره         . مشروعيت پيدا كرد و نهادينه شـد      ) اند  شده
 بـه   )در دنيـاي مـسيحيت    (بله، البتـه ايـن مـسئله        . توانست وجود داشته باشد     مسلمين نمي 

تـوان در   هاي متفاوت و گاه مبهم گسترش يافت؛ كما ايـن كـه ايـن حالـت را مـي                  صورت
ي بيزانس مشاهده كرد ولي نكته مهم، آن است كه اين مـسئله در  پهاي قيصر ـ پا  سياست

رهبـران  . ، تحريم شـد   ) ، كار قيصر را به قيصر واگذار       22:21خصوصاً متا   (كتب عهد جديد    
امپراتوران رم را پذيرا شـده و اقتـدار         » نوكيشي« كمال رضايت،    گذاران با   مسيحي و قانون  

ساز بـود،     تعيين حد و مرز اين مسئله، همواره مشكل       . آنان را در امور دنيوي تصديق كردند      
گوهاي تندي در مـسائلي از قبيـل          اما در اروپاي قرون وسطا با وجود آن كه گهگاهي گفت          

وظيفـه  . خورد وعي اجماعي آشكار هم به چشم ميافتاد، ن حقوق مالكيت و ماليات اتفاق مي     
حكام غير روحاني نيز حافظ صـلح بـوده و          . كشيشان، كنترل نظريات و مراسم مذهبي بود      

 مسائل پيچيده بـود و در عـين         ١٢.كشيدند  بار سنگين مسائل قضايي و مالي را بر دوش مي         
توانستند كشيـشان را      حال با توجه به اين واقعيت كه در هر تنازعي، حكام غير روحاني مي             

آنچه كه در اين بين، نمود پيدا كـرد، تمـايز عملكردهـا و          . شد  درگير بحث نمايند، ساده مي    
  .ها بود ها، يعني در واقع، تكثرگرايي قابل توجه در قدرت جدايي قدرت

در پي زوال خلافت در اواسط قرن دهم در جامعه اسلامي، ارتباط كاري بـين كـساني                 
) علمـاء (و رهبـران مـذهبي      ) اميـر، سـلطان   (اسي را در دسـت داشـتند        كه عملاً قدرت سي   
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ه عنوان يك اصل شناخته نشد، بلكه تنها به عنـوان           بگسترش پيدا كرد، اما اين امر، هرگز        
اصـل  . شـد  بهترين حالتي كه ممكن است در شرايط نامطلوب به آن تمسك كرد، تلقي مي    

قدرت امام عادل بود كه با بازگـشت امـام          اي و براي شيعيان،       ها، خلافت مدينه    براي سني 
در هر دو مورد، قـدرت قـانوني،        . يابد  در زمان موعود تحقق مي    » غايب«دوازدهم و يا امام     

ولي در مسيحيت، تمايز اقتدار حكام و كشيـشان از  . داراي هر دو جنبه دنيايي و معنوي بود 
 براي آن كه هر طرف ديگـري را     هاي زيادي   در اين ميان، مسلّماً تلاش    . ابتدا جا افتاده بود   

هـا بـراي وحـدت رهبـري سياسـي            كاملاً مطيع خود كند، انجام شده است؛ در غرب، پاپ         
بود كـه مـشابه     » مسيحيت مشترك المنافع  «ها طرح     از جمله اين تلاش   . كردند  تلاش مي 

 ١٣.است، مطرح شد، اما اين اقدامات به جايي نرسيد        » امت«آن چه كه در اسلام به عنوان        
زد، ماهيت مشكوك هر نوع ائتلاف بين         ها ضربه مي    ن چه كه در درجه اول به اين تلاش        آ

دو قدرت در جامعه مسيحي بود؛ كمـا آن كـه تفكيـك آن دو در جامعـه اسـلامي همـين                      
المثلـي كـه      در اسلام، تمايز كاملاً مفهومي بود؛ همان طور كه در ضـرب           . مشكل را داشت  

 ولي بـراي    ١٤.همزاد هستند ) دولت(ب و قدرت غير ديني      منشأ ايراني دارد، گفته شده مذه     
  . ميلادي اين تمايز نهادينه شده بود1300مسيحيان اروپايي لااقل بعد از 

  
  شيوة استدلال

هـاي بنيـاديني در اسـلام و اروپـا           در شكل گفتمان سياسي و نحوه استدلال نيز تفاوت        
زماني اين  . بتدا كاملاً آشكار نيست   ولي بايد توجه داشت كه اين تمايزات از ا        . شود  ديده مي 

شود كه حجم زيادي از انديشه سياسي اسلام از قرن دهم به بعـد را بـا                   تمايزات روشن مي  
اسـتدلال سياسـي در اسـلام كلاسـيك، نـوع      . اروپاي بعد از قرن دوازدهم مقايـسه كنـيم   

و ) مبر اسلام گفتار و كردار منسوب به پيا     (اي از بحث و تفسير حقوقي قرآن، حديث           پيچيده
در هر يك از اينها تفاسير متمايزي وجود دارد كه مجموعـاً           . است) سنت(مجموعه عرفيات   
شـد    گاهي اين سؤال مطـرح مـي      . شوند  شناخته مي ) قانون، روش زندگي  (با عنوان شريعت    

 و يا يكي از صحابه او شنيده        6كه ادعاي چه كسي در مورد اين كه مطلبي را از محمد           
شد كه توضيح و توجيـه تجربيـات    و گاه نيز اين مسئله مطرح مي     . نسته شود است، معتبر دا  

حـق  (اي مثل خليفه، سلطان، حـسبه         سياسي جديد، آن گاه كه در سايه مسائل نهاينه شده         
در سيـستم قـضايي، حـدود و حـوزه اسـتنباط            . كردند، چگونه بايد باشد      ظهور مي  ١٥)انتقاد

د تا در قرن دهم كه در واقع، ديگر چيزي به اين            ش  به تدريج محدودتر مي   ) اجتهاد(مستقل  
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اي نبود كه براساس استدلال طبيعي و يـا   از اين رو مفهوم عدالت، مسئله  . نام وجود نداشت  
بلكه امري بود كـه بـه عنـوان     . بتوان به آن دست يافت    ) با استفاده از مفاهيم غربي    (عقلي  

بتـه فلاسـفه اسـلامي هـم او را          كـه ال  (شـد     دستورات الهي به وسيله پيامبرش ابـلاغ مـي        
 بدين ترتيب، انديشه سياسي اسـلام بـه طـور    ١٦).نامند گزار ـ در مفهوم يوناني ـ نمي   قانون

در يونـان باسـتان و يـا در اروپـاي قـرون      . اي قانوني ـ مذهبي شد  كامل، تبديل به انديشه
دوره، گرچـه در آن     . وسطي و حتي اروپاي مدرن، مسائل سياسـي، اغلـب ايـن طـور نبـود               

هاي بسياري بـراي سياسـتمداران و كـشورداري بـه             هاي گوناگون و اندرزنامه     دستورالعمل
آن چه ذكر شـد     . اي وجود نداشت    خورد؛ اما با اين وجود، فلسفه اخلاق نظام يافته          چشم مي 

نبود، مثل ) يوناني ـ رومي ـ اروپايي  (لي كه در قوانين كلي اخلاقي در مفهوم وبه عنوان اص
و همچنين اين امـر از نتـايج تجربيـات          » حق همه را پرداخت كن    «گويد    كه مي اين اصل   

شد؛ گرچه بايد توجه داشت كه بدون         محسوب نمي ) مثل نياز به اجتناب از كشمش     (انساني  
شك، متفكران اسلامي كاملاً از اين مـسائل آگـاه بودنـد، امـا مقـررات خـاص، بيـشتر از                     

ترديدي نيست كه از آن جايي كـه      . شد  اتخاذ مي هاي سنتي و از منبع اقتداري خاص          روش
بايـستي    در سيستم اجتماعي از موقعيت خاصي برخوردار بودند، مـي         ) علماء(علماي مذهبي   

  .بر گرايشات فكري تأثيرات زيادي گذاشته باشند
انديشه سياسي اروپا تا قرن دوازده و حتي پـس از آن متفـاوت نبـود، امـا بايـد اذعـان                      

فلسفه سياسي لاتين ـ مسيحي به هيچ وجه بر پايه سنت مذهبي بنـا   داشت كه فرهنگ و 
به طور كلي، انديشه مسيحي، همان طور كه اشاره شد، متـأثر وبلكـه وابـسته بـر                  . شد  نمي

كه (منابع ديگر، به خصوص متافيزيك نو افلاطوني، اخلاقي رواقي و منطق ارسطويي بود              
 و البتـه  ١٧)انه مجبور بود كه اين طور باشدالبته به دليل منابع محدودي كه داشت خوشبخت    

 برخي از اخلاقيات سيسروني و ديگر آثار مكتوب اخلاقي وسياسي رم همراه با متون                عملاً
  ١٨.نددمسيحي به محاكم اروپايي سرايت كر

 مـيلادي، اسـتدلال منطقـي و    1350 تـا  1130اما مشكل، زماني پيش آمد كه از سال         
تبر شناخت آن چه كه هست و آن چه كه بايد باشد، پذيرفته    شواهد تجربي به عنوان راه مع     

 مطرح شد، مـدعي بـود كـه چنـين     ١٩روش اروپايي ـ مسيحي، كه در زمان اكوئيناس . شد
آمـد، هماننـد وحـي الهـي، قابـل            به دست مـي   » عقل فطري «اصول طبيعي كه به وسيله      

 وحي الهي مطابق    استدلال و شناخت هستند، در عين حال، تأكيد داشت كه عقل فطري با            
 مفاهيم اوليه مسيحي در مورد قانون و لطف، موجب شد بگوييم            ٢٠.بوده و يا سازگاري دارد    
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 ـ     ويز شده ـ كـه جنبـه   جبسياري از آن چه در عهد عتيق ت   هـايي از سـنت مـسيحي بـوده 
كشف مجدد  . ممكن است تنها براي زماني خاص اعتبار داشته و اكنون اصلاً معتبر نيستند            

و » علوم سياسـي  «ارسطويي، آن چه را كه از آن پس         » سياست«و  » نيكوماخوساخلاق  «
منـد و     اي با روش كشف و استدلال روش         نام گرفت را به عنوان رشته      ٢١»مĤل انديشي «يا  

گوهاي سياسي بـه     در اين زمان، گفت   . بر مبناي شواهد كاملاً قابل قبول آكادميك قرار داد        
هاي تحليلي، در مسير كاربردي و بـه   ت اخلاق، و بحث   دانان به سم    وسيله فلاسفه و حقوق   

شـد؛ ايـن      اي از گرايشات، تقويت مي      اين امر به وسيله مجموعه    . طور محدودتر هدايت شد   
) مبتني بر نظريات ارسـطو (علوم ديني، حقوقي، طبيعي ـ فلسفي  : گرايشات عبارت بودند از

  ٢٢.و در قرن پانزده، گرايشات تاريخي
تحول، تنها در اروپا اتفاق افتاد نه در كشورهايي كه از قرن هفتم تـا  شگفت اينكه، اين   

هـا ونظريـات فلاسـفه     قرن دوازدهم در جهان اسلام قرار گرفته و توجه بيشتري بـه روش        
) 1332 ـ  1406(آور آن دوره، كارهاي ابن خلدون  هاي حيرت از جمله نمونه. يوناني داشتند

 تنهايي با همـه كارهـاي انجـام شـده قبـل از قـرن         در تاريخ و علوم اجتماعي است كه به       
اي از ايمـان       در آن دوره، فلاسـفه مهـم عـرب، آميـزه           ٢٣.كند  دهم در غرب برابري مي    جه

مذهبي را كه به آن معتقد بودند، با زبان فلسفي سياسي گرايشات نو افلاطوني و ارسطويي                
يناس به همين دليل مـشهور      ها بعد انديشمنداني مانند اكوئ      در غرب، مدت  . به وجود آوردند  

 اما از آن جايي كه نگرش اكوئيناس، منادي نـور ارتـدكس در اروپـا بـود، نگـرش        ٢٤.شدند
  .فلاسفه شديداً به وسيله قدرت اجتماعي و رو به رشد علماء سركوب شد

خـصوصاً آن كـه جايگـاه       (ممكن بود در اروپا نيز چنين اتفاقي بيفتد، اما به هـر دليـل               
نـه تنهـا    ) توانست در اين خصوص مؤثر باشد       دان و دانشگاهيان اروپا مي    اجتماعي انديشمن 

اين نوع تفكر، بلكه روح پرس و جوي عقلاني كه به وسيله يونان باسـتان بنـا شـده بـود،                     
هـاي عقلانـي، جايگـاهي تقريبـاً          وجوي حقيقت از طريق روش      تعهد به جست  . نهادينه شد 

و بايد بـه عنـوان ارتبـاط جهـان        . ز اين دست است   اي ا   ويليام اكام، نمونه  . مذهبي پيدا كرد  
 بـود كـه     ٢٥»آبـلار «در وراي اين جهان فكري      . فكري اكوئيناس و ويتگنشتاين ديده شود     

ايمـان  «: گفـت    كه مي  ٢٦»انسلم«و  » توان حقيقت را شناخت     با شك كردن مي   «: گفت  مي
رش ارسطو و امكـان     ها در را براي پذي      مباحث نهادينه شده در دانشگاه    . »آورم تا بفهمم    مي
اين عقلانيت اروپايي، مباني اجتماعي و حقوقي خاصي      . هاي مختلف تبيين جهان گشود      راه

 تمايز  ٢٧.شود  هاي متفاوت ظاهر مي     حقيقت با ارائه ديدگاه   : مثلاً براي هيئت منصفه   . داشت
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ايمان و عقل، مثل مرز ميان قدرت روحانيت و مردم عادي، كه اساس علوم الهي، فلـسفه،                 
  .قانون و علوم سياسي اروپا بود، در جهان اسلام پذيرفته نشده بود

در واقع، تمايز حياتي و بزرگي كه بين اسـلام كلاسـيك و اروپـاي دوره ميانـه وجـود                    
اي بود كه در اروپا به وجود آمد و اكنون به عنوان نظريـه دولـت شـناخته                    داشت، در پديده  

قـبلاً برخـي از     . لاً قـانوني و غيـر مـذهبي       شود و آن عبارت است از قدرت سياسي كام          مي
در واقـع، شـكل     . دلايل عدم تحقق چنـين امـري را در جامعـه اسـلامي بررسـي كـرديم                

انـد كـه معمـولاً بـه          هاي دوازده تا هفده در اروپا ظهور پيدا كـرده           هايي كه بين قرن     دولت
 نبـود كـه در      شود، منحصر بفرد بوده و ممكـن        به آنها اشاره مي   » هاي مدرن   دولت«عنوان  

بنابراين، آن چه نياز به توضـيح دارد، قبـل از همـه، علـت               . هيچ تمدن ديگري پديدار شود    
  ٢٨.ها در اروپاي آن زمان است وجودي اين دولت

قبلاً ديديم كه چطور طبيعت محسوس جامعه مذهبي و قانون و شكل گفتمان سياسي              
كتـب عهـد جديـد،      . ده اسـت  رايج، لااقل عوامل تسهيل كننده در توسعة نظريه دولت بـو          

محلي براي قدرت سياسي مستقل باقي گذاشت؛ چون علماي مذهبي مسيحي همـواره بـر       
گفتمان فلسفه  . به وسيله خداوند مقرر شده    ) سكولار(اين عقيده بودند كه قدرت غير ديني        

توانـد بـدون توجـه بـه          سياسي طبيعي بدين معني است كه مصالح و مسئوليت دولت مـي           
ذهبي و به طور مستقل از دخالـت الهـي، براسـاس نيازهـا و آرزوهـاي روزمـره               اعتقادات م 

البته نظريه دولت اروپايي، تنها از مسيحيت بـه دسـت نيامـد، بلكـه بـيش از                  . دنيوي باشد 
در اروپـا نيـز در آغـاز از رم و سـپس از حـدود                . هاي اسلامي اتخاذ شـد      مسيحيت از آموزه  

تلفيق فرهنگ مسيحي و رومي، فرهنگ      . ان متأثر شد   ميلادي به بعد، از يونان باست      1250
. اي داشـت    كننده  اروپايي را به وجود آورد كه البته در اين بين، فرهنگ رومي، قدرت تعيين             

 را ابداع   ٢٩)دولت شهر (يونانيان باستان، كساني بودند كه نظريه پيشرفته جوامع خود مختار           
شدند و براي موفقيت خود به        نترل مي هاي غير ديني ك      كه عمدتاً به صورت نظام     ٣٠.كردند
، هر  )»سازند  مردان شهر را مي   «(هاي جمعيت مردان آزاده متكي بودند         ها و نوآوري    مهارت

در آن جـا بـرخلاف روم، سـابقه چنـد           . يك از آنها قانون اساسي مـستقل خـود را داشـتند           
پرسـتي،    نها وجود داشت روم نيز بـه نظريـه مـيه             دولت، به عنوان سيستم دولت     ٣١گانگي

غرور، جانثاري براي جامعه سياسي، اولويت مـصالح اجتمـاعي و رفـاه عمـومي بـر منـافع                   
 بـراي ورود فلـسفه   13از طرف ديگر، تلاشي كه در قرن   . شخصي و يا گروهي كمك كرد     

يونان به انديشه جهاني اسلام شد، به طور كلي، ناكام ماند؛ چـرا كـه در صـورت بـه ثمـر                      
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در . شـد   ارزش شـمرده مـي      نماي دولت فرهنگي، ارزشي عملاً بي     ها دور   رسيدن اين تلاش  
هـا بـا     اروپاي دوره ميانه، شهروندي به عنوان يك نهاد با حقـوق خـود و در برخـي زمينـه                  

از قرن دوازده به بعد، اين امر بيشتر به عنـوان بخـشي          . هنجارهاي خاص خود پذيرفته شد    
توان گفت كه در اين جا يك اجتماع، بـا           از خودآگاهي اجتماعي مردم تلقي شد و اساساً مي        

  .اي در مورد جامعه مضمون اخلاقي بدون آن كه كليسايي باشد، وجود داشت نظريه
هاي اين زمان، نمود      هاي قرون وسطي، هيچ وقت مثل دولت        شايان ذكر، اين كه دولت    

ركي كـه آنـان     بنابراين، د . پيدا نكردند؛ البته اگر در مورد مفهوم دولت، توافقي داشته باشيم          
در . فهميدنـد آسـان نيـست        مي ٣٣»شايسته سالاري « و   ٣٢»دولت شهر «از مفاهيمي مانند    

عين حال، مسلّم است كه اين كلمات نه تنها مـضمون مـشروعيت را در بـر دارنـد، بلكـه                     
شوند و اين امـر در قبـل و           نثاري را نيز شامل مي      مضاميني از قبيل عظمت، فداكاري، جان     

سيسرون معتقد بود كه منـشأ قـدرت سياسـي، نيـاز            . ايتاليا  صادق بود   پس از رنسانس در     
انسان به ابزاري قابل اتكاء براي حل و فصل مشاجرات، حفاظت از مالكيت، بسط عـدالت،                

گويد براي مردمـي كـه قـبلاً بـا            همان طور كه ندرمن مي     ٣٤.و نهادينه كردن مدنيت است    
كردند، نيازي بـه      ات او را براي هم بازگو مي      مندي، نظري   سيسرون آشنايي داشته و با علاقه     

. باشـد، نيـست   )  م 1260 (٣٥»سياست«هيچ تحولي ارسطويي كه مربوط به ترجمان كتاب         
آن چه كه آشنايي با سياست ارسطو موجب شد، تقديس همه مباحـث در گفتمـان فلـسفي         

و همچنين به   هاي غير ديني، دائماً به عنوان خاستگاه قدرت           از آن پس، دولت   . متعارف بود 
تحول رو به جلوي مفهـوم چنـين دولتـي، پايـه            . عنوان يك ايدئولوژي، توسعه پيدا كردند     

شناسـيم از زمـان    اصلي آن چه كه ما به عنوان تفكر سياسي دوره ميانه و اوايل مدرن مـي      
  .دهد  و پس از او را تشكيل مي٣٩ هابس،٣٨ بودن،٣٧ ماكياولي،٣٦اكوئيناس تا مارسيليو،

 هرگـز از دسـت نرفـت، و در مـورد            ٤٠ه پس از زمان رنسانس كارولينگي     ايده اصلي، ك  
 تـسليم كردنـد كـه       ٤١ها خود را به قدرتي پدرسالار       انسان: شد، اين بود كه     دولت مطرح مي  
ايـن نظريـه   (آيد تواند بر تمامي منافع شخصي، حتي مرزهاي خانواده، فائق  خواسته آن مي 

پيش از همه از زمان سيسرون و به وسيله او، روم باستان و در مسائل سياسي يونان مطرح                  
هـاي اوليـه      دهـد انتقـال از وابـستگي        همان طور كه تاريخ جمهوري ايتاليا نشان مي       ). بوده

ن البتـه اي ـ  . قبيله به دولت و يا ملت سخت، طولاني و در مسيري بسيار ناهموار اتفاق افتاد              
تعهـدات بـه    : آمـوزد   اي مذهبي داشته است؛ چنان چه كتب عهد جديـد نيـز مـي               امر، جنبه 

 ،  12:4650،  10:2135انجيـل متـي آيـات       (گيـرد     خانواده پس از تعهد به مسيح قـرار مـي         
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واعـظ   (٤٢يك مثال خـوب از ايـن احـساس، بـه وسـيله رميجـو ـ د، جيرولامـي        ). 19:29
ايثار به جامعه و دولـت   بيان شده است؛ زيرا او  ) 1300دومنيكني در فلورانس در اوايل دهه       

  ٤٣.كند را با رسوم عاشقي مقايسه مي
 جهاني تلفيق نشده بـود،      ٤٤اين نظريه دولت مانند اواخر روم باستان، با جامعه پدرسالار         

هـا و     هاي گوناگون تعلق داشت، و شامل پادشاهان فئـودال، و قلمـرو دوك              بلكه به تابعيت  
هم نبود، بلكه در تئـوري توجيـه       ) علمي(اين ايده، يك توافق دفاكتو      . دش  دولت شهرها مي  

 در  ٤٥برخي مانند نيكـول اورم    . شده بود و توانسته بود تأييدات زيادي در هم به دست آورد           
اند كه مـردم مختلـف ممكـن اسـت دولتهـاي              قرن چهاردهم، در اين مورد استدلال كرده      

نـه باشـد؛ زيـرا قلمـرو قـدرت دولـت در عمـل و                گوناگون داشته باشند و بايد هم  اين گو        
انـد، محـدود      هـاي گونـاگون پيـدا كـرده         براساس مردمي كه به دليل زبان و اقليم، ويژگي        

 ايـن شـواهد،     ٤٦.انـد   برخي ديگر در مورد مباني حق تعيين سرنوشت بحـث كـرده           . شود  مي
اي  كه تا انـدازه ) 1314 ـ  57 (٤٧اتوحاكي از آگاهي اروپايي بود تا آن كه بارتولوس ساسوفرّ

آميـز قـوانين      دانان اسلامي بود، توانست با تكثرگرايي كه تمامي متون تحكـم            يادآور حقوق 
اين امر، موجب شد كـه او مفـاهيم پذيرفتـه شـده را              . روم را در برگرفته بود، مخالفت كند      

هـر كـسي    راتور، بلكه به معني     پ نه تنها به معني ام     ٤٨مثلاً، كلمه رهبري  : دوباره تفسير كند  
او و بـسياري از ديگـران بـه     . كنـد، اسـت     كه به طور موقت، جامعه سياسي را حاكميت مي        

اغلـب، ايـن    . همين دليل به تفسير مجدد قوانين بذل و بخشش كننـده موجـود پرداختنـد              
اين ثمره و روش ديالكتيـك در       . شناسند  مقطع را به عنوان نقطه عطف مباحث مستقل مي        

تـا  ) 1058 ـ  1111(يگر، انديشمندان اسلامي از زمان غزالي  از طرف د٤٩.علم حقوق است
آن زمان كه مؤيد تكثرگرايي حكمرانان كه عملاً در آن وقت وجود داشت، بودند، هرگز آن                

 مردم اكثر مناطق، تابعيت و عضويتشان       ٥٠.كردند  را امري طبيعي و يا واقعاً موجه تلقي نمي        
هـا    هـا و يـا مكتـب         اعضاي مذهبي فرقـه    را به شكل اعضاي خانواده، امت، و به خصوص        

  .هايي كه داراي قلمرو مجزاي از يكديگر باشند ها و يا ملت ديدند، نه به مفهوم دولت مي
بنابراين، در جامعه اسلامي فضايي كه براي دولت قابليت داشته باشد، بـه وسـيله ايـن                 

بود كه از قرن دهـم      هاي اصلي آن مقطع، اين        از جمله ويژگي  . شد  ها پر مي    بندي  نوع جناح 
هـاي شـيعه،      گرايي، شكل گرفت كـه شـامل خـصوصاً فرقـه            اجتماع به بعد، نوع خاصي از    

اين اجتماعـات موجـب روي كـار        . شد  هاي صوفي مي    مكاتب حقوقي اهل سنت، و انجمن     
در ) كه پايه زندگي اجتماعي نظـام يافتـه اسـت         (آمدن رهبري و نهادهاي مذهبي اسلامي       
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 اين امر باعث ايجاد نوعي شبكه اجتماعي مثـل جوامـع اروپـايي       ٥١.ندسراسر خاورميانه شد  
هـا فـضاي      اين شـبكه . شد اي و شهري و يا درباري بودند، مي  كه متشكل از نخبگان حرفه    

مندي را كه در اروپا موجب رشد جوامع شهري و روسـتايي و دولـت شـهرها شـد، در                      نظام
صلي را در ارتقاي مشاركت سياسي و آن چه         اينها در بسيار از مناطق، نقش ا      . دست داشتند 

 در مقابـل، شـهرهاي      ٥٢.شناسيم بـه عهـده داشـتند        كه امروزه با عنوان فرهنگ مدني مي      
اي را بـراي يـك واحـد          اسلامي، هيچ گاه خودمختار نبوده و به ندرت، انسجام نظام يافتـه           

 ٥٣)عصبيت(هاي    گرايي  شايد يك عامل آن ممانعت پيامبر از فرقه       . سرزميني، به دست آورد   
هـايي كـه بـر اسـاس          اي و غير دينـي باشـد، امـا بـه هـر حـال، جـاي آن را گـروه                      قبيله

كـه اغلـب هـم      (دادند بدون ارتباط به قلمـرو سـرزميني           هاي مذهبي تشكيل مي     وابستگي
  .كردند ، پر مي)افكن بود اختلاف

 وسـيله   رهبري سياسي در جامعه اسلامي، چه به وسيله سلطان و سلـسله او و چـه بـه                 
علماي مذهبي، كاملاً شخصي بود اين نوع اقتدار، مقابل اقتدار غير شخصي است كه آن را          

دانيم و در قرون وسطي بـا مفـاهيمي از قبيـل سـلطنت و جمهـوري و                    ملازم با دولت مي   
  ٥٥.همراه بود) كل جامعه به عنوان اشتراك قانوني (٥٤جمعي

تلـف، خـصوصاً نـسبت بـه قـوانين          هاي مخ   توان فهميد كه چطور نگرش      از اين جا مي   
ارتباط تئوري و عمل در جامعه اسـلامي و         «مذهبي و عقلانيت سياسي، از اين واقعيت كه         

برنامه اسـلامي مبتنـي بـر       . شود  ، ناشي مي  »كند  هاي مختلفي ظهور پيدا مي      اروپا به شكل  
 وحي الهي و نهادهاي تعيين شده براي تـأمين نيازهـاي دنيـا و آخـرت بـه خـودي خـود،                     

اعمـال   نه تنها به دليل اصول كلي عـدالت و        . يكسري مشكلات خاصي را به وجود آوردند      
. كامل آنها و بلكه يكسري از مقررات خاص به عنوان قوانين غير قابل تغييـر تلقـي شـدند                  

 اميـران و سـلاطين      ٥٦.كنـد   اين امر، دركي ثابت از فرهنگ و فلسفه سياسي را تحميل مي           
 داشتند، با اتكاي بر نظاميـان كـه اغلـب از بردگـان بودنـد،                مختلفي كه قدرت را در دست     

با اين تصور كه آنان نمايندگان واقعي خليفه هستند و يا براسـاس ايـن               . كردند  حكومت مي 
 و مـردم    ٥٧.گفته كه كسي كه عملاً قدرت را در دست دارد، مستحق اطاعت مؤمنين است             

 اين رويه به وسيله انديشمندان، بـه        شدند، ولي   نيز عملاً تسليم شرايطي كه پيش آمده، مي       
  .دانستند شد، و لااقل، آن را موقت مي ويژه علماء با ديده ترديد نگريسته مي

هـاي كليـسا      در مسيحيت اروپايي اگر تقديس اوليه پادشاهي و امپراتور از طرف آمـوزه            
ترديد واقع توانست همين مشكل را داشته باشد، اما اين امر، مورد        شد، مي   معتبر شناخته مي  
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 ـ  85( شد؛ بيشتر مسئوليت اين مسئله به عهده مقام پاپي بود تا آن كه پاپ گرگوري هفتم
دار او اولين حملات را بـه ايـدئولوژي پادشـاهي مقـدس وارد                طلبان طرف   و اصلاح ) 1073
شـد كـه پادشـاهي،         در زماني كه خصوصاً از طرف ارسطو اين طـور گفتـه مـي              ٥٨.ساختند

شـهرها غلبـه پيـدا      هاي اليگارشي در بسياري از دولـت        كومت است، نظام  بهترين ساختار ح  
 مثل دولت انتخاباتي رهبران صنفي، كـه        ٥٩هاي ملي   بسياري معتقد بودند كه دولت    . كردند

 پادشـاهي خـود بـه تنهـايي         ٦٠.آمد، از مشروعيت كامل برخوردارنـد       گهگاهي روي كار مي   
نقـشي كـه پارلمـان       ري موانـع حقـوقي و     تواند معاني زيادي داشته باشـد، مـثلاً يكـس           مي
هـاي    از ويژگـي  . توانست در نظام پادشاهي وجود داشته باشـد         توانست ايفاء كند هم مي      مي

اي نسبت به اين كه شرايط        اروپا در اواسط و اواخر قرون وسطي اين بود كه اعتقاد گسترده           
 آزاد شـوند، جوامـع شـهري    توانند بردگان مي: تواند بهبود يابد، رواج پيدا كرده بود   مردم مي 

توانـد    تواند اصلاح شود و قانون مي       عدالتي مي   توانند منشوري از آزادي داشته باشند، بي        مي
 مسيحي كه از قرن دوازدهم به بعـد         ٦١گرايي  نوع انسان . براساس حقوق طبيعي حاكم شود    

نتيجـه  بر اين باور بود كه هدف از طرح مناسبات سياسي، انسان است و در  . گسترش يافت 
شود نهادها را بهبود داد، حتي در         در نهايت، اين اعتقاد كه مي     . شود آنها را بهبود بخشيد      مي

  ٦٢.سلسله مراتب كليسا نيز اعمال شد
اين سؤال كه شكل صحيح دولت از پادشاهي مطلقه تا پادشاهي مشروطه، كدام است،              

رفته است، بـا ايـن وجـود،        در اسلام كلاسيك كمتر از اروپاي دوره ميانه مورد توجه قرار گ           
هـر  . ها يكسان اسـت     نقطه آغازين پاسخ به اين سؤال، در هر دو فرهنگ در برخي از جنبه             

اي از برتري نظام پادشاهي بودند، غرب از روم، خلافت از ايران              يك به نحوي وارث نظريه    
نـد  هر يك در ابتدا شورايي سنتي از اعضاي رهبري جامعه مثل رهبران قبيلـه تـشكيل داد        

در واقع، مسيحيت با شيوه مرسوم      ) 3:150: تصديق شده است  » شورا«در قرآن نيز عنوان     (
تسليم سياسي و عدم مقاومت آغاز كـرد، در حـالي كـه اسـلام اوليـه از نظـر سياسـي بـا                        

هاي مذهبي و اخلاقي مورد ترديد        هايي كه به طور جدي، اقتدار خليفه را از نظر زمينه            گروه
اعتقاد به مسئوليت انتقاد و مقاومت در مقابل دولـت          . اي داشت   يت آشفته وضع. داند  قرار مي 

كاست، جامعـه    اما همان طور كه غرب به تدريج از سكوتش مي          ٦٣.ظالم در ابتدا فراگير بود    
علماي اهل سنت، وظيفه و يا حـق مقاومـت را مـشروط بـه آن                . شد  تر مي   اسلامي ساكت 

مـشكل، آن بـود كـه شـيوه         .  داشـته باشـد    دانستند كه شانس خوبي براي موفقيت وجـود       
توانـستند تأييـد    ا فقهاي اسلامي ـ كه بـه خـوبي مـي    يگاه به وسيله علماء و  مقاومت، هيچ
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محدوديت حكمرانان بـه صـورت   . عامه را براي تأمين شرط فوق جلب نمايند ـ معين نشد 
 الاجراء باشـد،    اي كه لازم    هاي قانوني   تعهداتي اخلاقي باقي ماند و هيچ وقت به مسئوليت        

 ايدئولوژي و شيوه پادشاهي ايراني، همراه با سيستم امنيتي مخفي فراگير،            ٦٤.تبديل نگشت 
ها به كار گرفته شده بود و در اين مورد كه قدرت واقعـي در كجـا متمركـز         به وسيله خليفه  

  .است، ترديدي وجود نداشت
  :گيري غزالي، كاملاً بيانگر موضع حقوقي او است نتيجه

امي كه حاكم شرور و سلطان ظالم بـه وسـيله نيـروي نظـامي حمايـت شـود، در                    ماد«
هـا بـراي عـزل او موجـب           صورتي كه تنهـا بـا مـشقّت بتـوان او را عـزل كـرد و تـلاش                  

هاي غير قابل تحملي باشد، بر اساس ضرورت بايد در موقعيت خود رها شـده و از                   كشمش
  ٦٥.»او اطاعت شود

در مورد همـه  ) 62:4 (٦٦.»ي كه قدرت را به دست دارند    از آنان «دستور قرآني به اطاعت     
شـد؛ بـه      توانستند قدرت سياسي و نظامي را اعمال نمايند، به كار بـرده مـي               كساني كه مي  

مذهب شيعي نيز به    . عبارت ديگر، هيچ دستورالعمل ثابتي به غير از شمشير ارائه نشده بود           
شيعيان همچون سـنيان مطـرح      همين منوال اهل سكوت گشت؛ چرا كه اين مسئله براي           

ها مگر قـدرت امـام و يـا           همه قدرت . نبود كه چه كسي و يا چطور قدرت را به دست آورد           
 تنها تبصره آن بود كه كسي نبايد از دسـتوري  ٦٧.شدند خليفه غايب، ذاتاً ظالم محسوب مي    
  ٦٨.كه مخالف شريعت است، اطاعت كند

هـاي    تـوجهي بـه محـدوديت       ين بـي  توان ارتباطي ب    در هر دو مذهب شيعه و سني، مي       
هاي موجود پيـدا كـرد، كمـا آن كـه در هـيچ يـك از دو                    قانوني و مشروعيت ضعيف رژيم    

كه ناشـي از گفتمـان اخلاقـي        ) مثل حقوق طبيعي  (مذهب فوق، يك تئوري اخلاقي كلي       
در انديـشه  . شود  بوده و جدا از اخلاقياتي باشد كه از وحي الهي ريشه گرفته است، پيدا نمي              

اروپاي دوره ميانه نيـز ارتبـاط خاصـي بـين مـشروعيت ضـعيف، و يـا فقـدان علاقـه بـه                   
هـاي قـانوني همـراه بـا          تـوجهي بـه محـدوديت       هاي جهاني به طور كلـي، و بـي          حكومت
هاي بشري صرفاً بـه معنـي     در سنت آگوستيني، همه حكومت    . شود  گرايي، ديده مي    سكوت

 اين منعكس كننده ديدگاه     ٦٩.شود   مي تر محسوب   نظمي به وسيله شخص قوي      سركوب بي 
اسلام سنتي است، اما اعتقاد غالب در اروپا لااقل در اواخر سده يـازدهم، چنـين ديـدگاهي                  

ها را اعتبار      حق ماندن در زمين    ٧٠ان كليسا، خود، خصوصاً پاپ گرگوري     ردر واقع، رهب  . نبود
ن، بيشتر مايل بودند كـه      قانوني داده و به رسميت شمردند، در مورد ديگر برخي از حكمرانا           
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هاي اروپـاي     گرايي در بسياري از قسمت       از آن پس، قانون    ٧١.عدالت الهي را ارتقاء ببخشند    
فئودال، به ويژه در انگلستان و آراگون توسعه پيدا كرد و اين در حالي بود كه در شـهرها و                    

. رح شده بـود هاي انجمني ط   شهرها، قوانين كاملي در ميان نخبگان اليگارشي و رژيم          دولت
به عنوان يك تئوري مورد توجـه، نگـاه محتاطانـه اكوئينـاس، او معتقـد بـود مقاومـت در                     

طلبانه، در جهت منـافع عمـومي بـوده و همـراه بـا               صورتي موجه است كه با انگيزه عدالت      
 منعكس كننده نگـرش علمـاي اسـلامي پـيش از     ٧٢احتمال قابل توجهي از موفقيت باشد،     

هـاي    هـاي مـذهبي قـرن       ن تئوري در مـورد مقاومـت، طـي بحـث          اي. قرن دوازدهم است  
عبـارت هـابس نيـز در مـورد عـدم مقاومـت              . شانزدهم و هفـدهم كـاملاً پيـشرفت كـرد         

  كه در موافقـت كامـل بـا غزالـي اسـت، جالـب توجـه اسـت، امـا نـو تامـاس                          ٧٣ظاهري
گرايـي     سـكوت  اي را به سنت     دهنده  هاي تكان   گزين  ها جاي   ها و نو كالوينيست     )اكوئيناسي(

  ٧٤.سياسي اهدا كردند
  

  گيري نتيجه
هـاي   بنابراين، حتي از تحقيقي ناقص مانند اين هم روشـن اسـت كـه چطـور از جنبـه              

مختلف، فرهنگ و فلسفه سياسي غرب و اسلام در دوره ميانه تا قرن پـانزدهم از يكـديگر       
يت اجتماعي، افكـار    آنها ريشه در عقلان   . ها سطحي و زودگذر نبود      اين تفاوت . متمايز شدند 

ايـن  . دانان و دانشمندان علوم الهـي دارنـد         عامه مردم، آثار مهم و متفكرانه فلاسفه، حقوق       
آنچـه كـه   . مباحث، مسائل حقوقي سياسي و شـاكله مـسائل زيـر بنـايي را در بـر داشـتند           

ماند، آن است كه همگام با پيشرفت دو فرهنـگ در طـي زمـان، تمـايزات نيـز بيـشتر                       مي
به جاي آن كه آن دو در مسير تجدد به هم نزديك شوند، هـر فرهنـگ، بيـشتر و                    . شد  مي

من اين تحقيق را    . بيشتر به سمت خود پيش رفت و هر چه بيشتر از ديگري فاصله گرفت             
تا قرن شانزدهم به پيش بردم؛ جلوتر از آن انديشه سياسي اروپاي مدرن به طـور كامـل و                   

 سياسي در خاورميانه است، شـكل       يكار  و محافظه هاي ركود فلسفي      آن چه كه شبيه قرن    
دادنـد، آگـاه      رسيم كه كاملاً از آن چه كه از دست مي           ها مي   تا آن جا كه به عثماني     . گرفت
  .بودند

كه تمـايز   . اميدوارم كه اين بررسي، اين سئوال را نيز در ذهن خواننده ايجاد كرده باشد             
بـا ايـن مقايـسه،      . متفاوت، چگونه است  هاي    ها و زبان    پيشرفت انديشه سياسي در فرهنگ    

توانند با وضوح بيشتري درك كنند كه چـه تحـولاتي، برجـستگي     مورخين قانون غرب مي   
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و نكتـه   . بيشتري داشته و يا منحصر بفرد بوده و چه مسائلي لازم است بهتر تـشريح شـود                
وير شايان ذكر ديگر، اينكه با توجه به مسائلي كـه وجـود نداشـته نيـز ممكـن اسـت تـص                     

  .هاي آن به دست آيد هاي نقاط قوت يك مذهب و نيز محدوديت تري از ويژگي روشن
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:توانيد به سايت زير مراجعه كنيد جهت آشنايي بيشتر با نويسنده و آثار او مي  
http:/www. Dundee. Ac. Uk/ pressreeases/prsep01/tonyblak. Htm. 
3. Pditicd sudss. 

هـاي سياسـي و روابـط         المللي است كـه در زمينـه         برجسته بين  تاين نشريه، يكي از نشريا    
بـراي آشـنايي بيـشتر بـا ايـن نـشريه            . سازد  الملل، مقالات علمي با امتياز ويژه را منتشر مي          بين
 .توانيد به سايت زير مراجعه نماييد مي

http:/www. Politicalstudies. Org. 
رسد كه همگرايي دوره ميانه به طور ضمني به شـكل ديگـري كـه مفيـد نيـز                      نظر مي  به. 4

 :هست، بيان شده است
R. Lernr and M. Mandi (eds). Medieval political philosophu: a 

sourcebook (New York, Free Press of Glencoe, 1963). John A. Hall, 
powers and Liberties (Oxford, Basil Blackwell. 1985)and Michael 
Mann. The sources of social power, Voll (Cambridge, Cambridge 
university press. 1986). 

) agro - literate(شايد به عنوان يك فرهنگ، تمايز درستي بـين جوامـع الگـو ليتريـت     
شود   تقاد تأكيد مي  ديده شده، با اين وجود، اين يك ميراث شوم ماركسيستي است كه بر اين  اع               

. كه فئوداليسم، يك پديده جهاني است؛ زيرا فئوداليسم در جوامع اسلامي وجود نداشـته اسـت               
 :نگاه كنيد به

Lra M. Lapidus. A History of lslamic societies (Cambridge, 
Cambridge university press 1988), pp. 149 – 51: 

 عثماني به عنوان ارتباطـات شـفاهي     را در زمينهاين نكته) Halil Bergtay(حليل برتاي 
)communicaton verbal (دهد و فايـده ايـن مفهـوم در تـاريخ اروپـا بـه طـور         نشان مي

 .اي مورد بحث واقع شده است فزاينده
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 . دهندطباق ميدانند و به ائمة معصومين اننمي
67. See Patricia Crone and Martin Hinds, God, s Caliph: Religious 

authority in the first centuries of Islam, (Cambridge, Cambridge 
University press, 1986) esp, pp. 105 – 10: on the Shi, ites, see 
Lambton State and Government, pp. 261 , 281, 286). 

و مذهب شيعه و اهل سنت را        همان طور كه از متن، روشن است، نويسنده در اين جا          . 68
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